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» یادگار تاریخی تـوس «این مطالب برگرفته از کتاب 

  مهدي سیدي، در دست چاپ است:  نوشتۀ 

  

  

  

  رودکشف

تـوان   کش و خط القعر دشت کهن توس اسـت، پـس مـی    بستر کشف رود زه

. اندیشید که قدمت نام این رود هم به اندازه خود توس باشد، که از قضا چنین است

خوشامدي با بوي حماسه و اسطوره رود نصب شده کنار کشفکه برتابلوییرويبر

تابلو، کشف رود را جایی حماسی و پیوسته به اسطوره متن.خورد میمشاموبه چشم

  : فردوسی که شاهنامۀخوانده است، با این شاهد از 

  ن جاي آرامش و خواب شد ـزمی     شدو زردابکشف رود پرخون

بیـت برگرفتـه از داسـتان اژدهاکشـی     دانان پوشیده نیست که ایـن   بر شاهنامه

  1.نیاي رستم در کنار کشف رود در سپیده دمِ تاریخ قوم ایرانی است» سام«

یاد شده، که به قول » کسب رود«نیز از این زه آب و رودخانه با نام  اوستادر 

چنین است که بعضی افراد هشتمین سرزمین  2.است» رودهوِ«همان بندهشنویسندة 

یـا سـرزمین وه را همـان تـوس     » ه شـهر وِ«به معنـی  » هاُور وِ«ان به نام مقدس ایرانی

                                                          

  .204، ص 1، ج ) چاپ مسکو(شاهنامهـ 1

 یادنامـۀ ، در »طـابران «؛ تقی بینش، مقالۀ  توسذیل  ،اسلام المعارفةدایر؛  76ص  ،بنُدهشـ 2

  .49ص  ،مینورسکی
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هشـتمین سـرزمین و   : همان سرزمینی که اهورامزدا دربارة آن گفته است 3.اند دانسته

  4.کشور نیکی که من آفریدم او روِه داراي چراگاههاي سرشار بود

گـر چشـم   خواند ا ناظري که روي بر آرامگاه فردوسی تابلو کشف رود را می

راست را کمی بالا ببرد کوهی سترگ را در چند فرسنگی خود و مشرق روستاي پاژ 

» حـافظ ابـرو  «، کـه بـه ادعـاي    »اژدر کـوه «زادگاه فردوسی خواهد دید با نـام   زیا پا

ي کشـته شـده بـه    »اژدرهـا «اند که  خوافی، تا سدة نهم هجري مردم بر این باور بوده

  5.»نماید سرخ می…و بر شکل اژدري «شده  دست سام بر دامن آن کوه انداخته

  دروازة رودبار

از روي پل نوساز کشف رود که بگذریم بلافاصله خـود را در مـدخل شـهر    

را » دروازة رودبار تـوس «یابیم و تابلو خوشامد دیگري با عنوان از  باستانی تابران می

شـده، در جنـوب   ن جایی که به دروازة رودبار نـامبردار   آ. بینیم روي خویش می روبه

. غربی شهر ـ قبلۀ آن ـ و پیوسته به پلی است که بر روي کشف رود بسته شده است

شناسـان پـل دیگـري در نزدیکـی غـرب دروازة       تحقیقات و کاوشهاي اخیر باسـتان 

» باروي توس«رودبار را هم کشف کرده است، که چون رو به سوي رادکان و بخش 

توانـد دروازة رودبـار هـم خوانـده      ارد میو سرچشمه و خاستگاه اولیۀ کشف رود د

هاي میانۀ اسلامی از این رودخانۀ تاریخی بـه   ال از سدهدسشود؛ چرا که در چند ص

» ودروازه رودبـار «شـده اسـت، در نتیجـه     یاد مـی » رودبار«با نام » کشف رود«جاي 

 با این همـه همـین جـایی کـه     6.هم بوده باشد» ودروازة رودبار«توانسته در اصل  می

                                                          

.49ص  ،مینورسـکی  یادنامـۀ ؛ تقی بینش ، مقالۀ طابران ،  156، ص 1،  باستانتاریخ ایران پیرنیا،ـ 3

  .استشود به معنی شهر  که در نامهاي اورگنج ، اورشلیم و اورمیه دیده می» اور« ضمناً

  .49، ص مینورسکی یادنامۀ؛ نیز )پژوهش جلیل دوستخواه ( داد ، فرگرد یکم ، وندی ،اوستاـ 4

  .60حافظ ابرو، ص  ،تاریخی خراسان جغرافیايـ  5

این قسمت احتمالاً منطقـۀ  . بوده است» بارو « از ولایت توس  قسمتیقرون گذشته نام خاص  درـ 6

و » تـارود «این قسمت به صورت  زاالتوحید اسراردر . بوده است رادکانمیان شهر تابران و 

 تـاریخ آن جـا هـم کـه در    ). تعلیقـات   743متن ،  175و  28صص (یاد شده است  »بارو«

احتمالاً عرض همـین  ) 551و  545صص (یاد شده » تارود«و » دوربا«جایی به نام  ازبیهقی
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هاي شهر بـراي   تر از دیگر دروازه شناسند شایسته اینک آن را با نام دروازة رودبار می

این نام است، چرا که درست در مقابل آن و ضلع شمالی شـهر و پیوسـته بـه بنـاي     

و » رززار«آرامگاه فردوسی دروازة پرهیبت دیگري برجاسـت کـه رو سـوي منطقـۀ     

اي که  دارد؛ همان دروازه» رزان«و تاریخی باغستانهاي پیرامون شهر و روستاي کهن 

به روایت نظامی عروضی وقتی صلۀ سلطان محمود را از دروازة رودبار به شهر وارد 

بردنـد؛ کـه البتـه بـه      کردند، جنازه فردوسی را از آن به گورستان بیرونی شهر می می

ن شـهر  سبب مذکر متعصب توس جنازه رادر گورستان مسلمانان نگذاشتند و به درو

  7.باز گردانیدند و در باغ و باغچه خود شاعر به خاك سپردند

از آنجا که دروازة رودبار فرو ریخته است و بجز دو رشته دیـوار کهـن سـال    

خـورد، اغلبـی از مسـافران     فرتوت چیز دیگري در چپ و راست آن به چشـم نمـی  

باشـکوه شـاعر    برند که در آن جا بجز آرامگـاه  توس در بدو ورود به شهر از یاد می

بـا  » هارونیـه «سراي ایران و باغ سرسبز آن، نیز بناي با هیبت دیگري بـه نـام    حماسه

  . روي یک فرسنگی شهر تابران هم بر گرد آن مجموعه دیدنی است

این غفلت البته شاید آگاهانه باشد، تا زائران هیبت و حرمت فردوسی را بیش 

کنیم و فاصله یک  ما نیز چنین می. نداز دیگر ارزشهاي شهر باستانی توس پاس بدار

 کیلومتري دروازة رودبار تا باغ و مقبرة درخشان و با شکوه فردوسـی در مجـاور دروازة  

                                                                                                                                       

چهـارم  نیز در قرون ). 743ص  ،اسرارالتوحیدتعلیقات  بهبنگرید ( باروي توس بوده است 

نکـرده  یاد» کشف رود« کس دیگري از رودخانه توس با نام  فردوسیتا عهد ایلخانان جز 

داشـته توس که قطعاً در کنار کشف رود واقـع بـوده شـهرت    رودباراست؛ در عوض محلۀ 

در نزدیکیهـاي سرچشـمۀ رودخانـه    » بـارو «قدیمی به نام  روستاییهم اکنون نیز . است

یاد » بارو«قرار دارد ، که حافظ ابرو از آن با نام ) رود است  کشفکه شاخۀ اصلی(رادکان 

اهالی رادکان و حتـی تـوس نیـز کشـف     ) 59ص  ،تاریخی خراسان جغرافیاي(کرده است 

. خواننـد  می» رودبارو«رادکان تا توس ،یا دست کم رودخانه رادکان را  فاصلرود را درحد 

 آنارتبـاطی باشـد ، در   » بـارو «و رودخانه » دبارمحله رو«رود که میان  گمان می دلایلبدین 

صورت بعید نیست که پل و دروازة کشف شدة تازه ، که رو بـه سـوي رادکـان دارد محـل     

 بیشـتر دروازة رودبار باشد ، اما دلایل و شواهد دیگري محل دروازة فعلی رودبار را  واقعی

  .کند به رودبار قدیم منسوب می

  .47، ص» شعر«مقاله  ،رمقالهچهااست مشهور در  حکایتیـ 7
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سـیراب شـدن از فـیض    کنیم تا پس از رزان را شتابان و چشم دوخته به آن طی می

  .یمسراي ایران به سیر در شهر باستانی توس بپرداز زیارت گور بزرگترین شاعر حماسه

  باغ آرامگاه فردوسی 

آرامگـاه فردوسـی در ضـلع شـمالی شـهر      ) متري 56753(باغ شش هکتاري 

بنـاي  . واقـع شـده اسـت   » دروازه رزان«تابران و پیوسته به باروي شـهر در مـدخل   

متر زیربنا و الهام گرفته از مقبرة کورش در پاسـارگاد، امـا بـا هیبتـی      945آرامگاه با 

ایگاه فردوسی، در انتهاي شمالی بـاغ و فاصـلۀ تقریبـاً    حماسی و در خور شأن و ج

مـیلادي پـی    1968شمسی برابـر بـا    1347این بنا در سال . صد متري دروازه است

شمسی که جشن ملی و با شـکوه   1313البته پیش از آن در سال . افکنده شده است

اه را هـم  شده بناي اولیه باغ و آرامگ ـ بزرگداشت هزارة فردوسی در ایران برگزار می

اند، اما چند سال بعد که بنا با نقص فنی و نشست روبرود شده آن را در سال  ریخته

عمق بیشتري ـ البته با گسترش ومشابه آن را ـ 1347سالتاوشمسی بر چیده 1343

  . اند، که همین بناي کنونی است دیگر بار برآورده

ي پرهیبت آرامگاه وي، خورد بجز بنا میباغ به چشمدرآنچه از خود فردوسی

مجسمۀ سپید و با شکوه اوست که به دست توانـا و هنرمندانـۀ ابوالحسـن صـدیقی     

نگران و مجسمۀ فردوسی با دو چشم. ساخته و در ضلع شرقی باغ نصب شده است

اندیشمند و دفتري در دست و کتابی چند در پیش، روي بـر آینـده دارد و تماشـاگر    

در گوشـۀ  . گذرند تا به زیارت آرامگاهش نایل شوند یمردمی است که از برابر آن م

  . حک شده است) 1346(پایین مجسمه نام سازنده و سال ساخت آن 

  زمان و زندگانی فردوسی به روایت خود او 

بر چهار ضلع بناي آرامگاه فردوسی شرح زمانـه و زنـدگانی شـاعر را حـک     

آن تعبیه شـده، امـا آغـاز     )سمت چپ(ورودي بناي آرامگاه در ضلع غربی . اند کرده

آید ـ حـک    شرح حال شاعر بر ضلع جنوبی بنا ـ که ابتدا فرادید بازدید کنندگان می 

شرح حال بر گرفته از شعر خود فردوسی و الحق بهترین و مسـتندترین  . شده است

زندگی نامۀ اوست، که خود ورقی مهم از تاریخ توس و بلکـه ایـران سـدة چهـارم     
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  . هجري هم هست

  : ت اولین بخش یا لوحه، که بر ضلع جنوبی حک شده چنین استابیا

  به نام خداوند جـان و خـرد  

  سپهرکیهان و گردان  خداوند

  استبرترگمانونشانونامز

  باسـتان نامه بـد از گـَه    یکی

  موبـدي در دست هر  پراکنده

  نـژاد پهلوان بود دهقان  یکی

ــدة ــت  پژوهن ــار نخس   روزگ

  سالخوردموبديکشوريهرز

  کیــانشــان از نــژاد  بپرســید

  داشتندگیتی به آغاز چون  که

  اخترينیک سرآمد به چگونه

  مهـان پیشش یکایک  بگفتند

  نگـذرد برتر اندیشه بر  کزین

  مهـر ماه و ناهیـد و   فروزندة

  اسـت بر شده گوهر  نگارندة

  داسـتان بدو انـدرون   فراوان

  بخـردي اي برده هر  بهره ازو

  راد وخردمند و بزرگ و دلیر

  جستهمه باز سخنهاذشتهگ

  کرد گردو این نامه را  بیاورد

ــرخّ  وزان ــداران ف ــواننام   گ

  بگذاشتندخوار مابهایدون که

  گُنـدآوري همه روز  برایشان

  جهانگشتوشاهانسخنهاي
  

پوشیده نیست که ابیات فوق به تمامی از دیباچۀ شـاهنامه بـر گرفتـه شـده و     

» امیرابومنصور محمدبن عبدالرزاق توسی«وال پس از ستایش خرد اشارت دارد به اح

، همو که میـان سـالهاي   )بعداً سپهسالار سامانیان(امیر فرزانه و غیرتمند حاکم توس 

پیران صاحب خبر ایران از شـهرهاي نیشـابور و هـرات و    با گردآوردن 346تا  339

یش زیر نظـر وزیـر خـو   » شاهنامۀ ابومنصوري«سیستان و توس در تابران به تدوین 

اما این که ابومنصور که بود و چرا در آن سال و زمان، . پرداخت» ابومنصور معمري«

سالگی ابوالقاسم فردوسی، به چنان امر مهمی پرداخت؟ شاید نیاز به 17تا  10یعنی 

  . توضیحی هر چند مختصر داشته باشد

ي ا از خانواده) میلادي 940با برابر(هجري قمري  329سال وقتی فردوسی در

ایران زمین و ایرانـی   8گشود دهقان تبار در روستاي باژ یا پاژ توس دیده به جهان می

                                                          

، و تـذکرة الشـعراي   اقلـیم هفـت  (انـد  را هم زادگاه فردوسی گفته رزانو ) ؟(شاداب  روستاهايـ 8

تر را زادگاه فردوسی خوانده صحیح پاژ، اما نظامی عروضی که روستاي )سمرقندي دولتشاه
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ترین و پرافتخارترین روزگار خود را  ـ بویژه ایران شرقی و قلمرو سامانیان ـ شادمانه 

گذراند؛ روزگاري  در همۀ عمر هزار و چهار صدسالۀ بعد از ظهور اسلام تا کنون می

اوج دولت آل سامانیان بود و اسباب تمنّع و علل ترفّـع  «: که به قول نظامی عروضی

جهـان  «؛ نیـز  »و خزائن آراسته، لشکر جرّار، و بندگان فرمانبردار. در غایت ساختگی

در آن روزگار که امیري . 9»و روزگار مساعد و بخت موافق …خصم آباد و ملک بی

ون جیهـانی و  چون نصر بن احمد سامانی سلطنت داشت و خردمندان دانشمندي چ

 گـاه بلعمی وزارت، و شاعري چون آدم الشعراي ایران یعنی ابوعبداالله رودکی و جای

تـر از همـه،    مهم. الشعرایی، حقیقتاً همه خوبیها به طور نسبی در ایران جمع بود ملک

بدان . ریزي بود آیین و زبان و فرهنگ خاص ایرانی به دست همان جمع در حال پایه

خو دست در دسـت هـم دادنـد و زمـان      ستیز و بیگانه ن نیکسبب یک باره شبکورا

اي را که به اوج رسیده بـود بـه سـوي سراشـیب و      ولادت ابوالقاسم فردوسی فواره

اي مرمـوز در   سرنگونی سوق دادند، در نتیجه رودکی و جیهانی و بلعمـی بـه گونـه   

    10کشـید گذشتند و امیر نصر هم به انزوا در افتاد و کمی بعد روي در نقـاب خـاك  

از آن پس غلام ترکان و خلافت بارگان به میانۀ میدان جهیدند و بـه تهدیـد   ). 332(

فرهنگ و استقلال ایران و ایرانی پرداختند، در نتیجه بزرگ مـردي چـون ابومنصـور    

عبدالرزاق پس از چندي کوشید تا آب رفته را به جوي بازگرداند و چون نتوانسـت،  

  : به توس فرا خواند و با پرسش 339ا در سال بزرگان صاحب خبر ایرانی ر

  » برایشان همه روز گُند آوري    چگونه سر آمد به نیک اختري«

                                                                                                                                       

امـا  آیـد،  مـی  دست هم از خود شاهنامه به فردوسیسال ولادت ). 47ص ،مقاله چهار(است 

نوشته بودند ، کـه چـون صـحیح نبـود و بـا       323سال ولادت وي را بر روي سنگ قبرش 

زادروز «، مقالـه  121، ص 14-13پاژ ، شـمارة   کتاببنگرید به (باشد  می 329دلایل مستند 

  .اصلاح شد 1374هم در سال  شاعرقبر   سنگ) ، از شاپور شهبازي »فردوسی

  .51-2و  49ص  ،مقاله چهارـ 9

پـاژ  کتـاب زیادي باید رجوع کرد ، فهرستی از این منـابع در   منابعآنچه گذشت به  دربارةـ 10

، سیاستنامهاز جملۀ این منابع (، ارائه شده است 43،ص  6زیرنویس شمارة  ،14-13شمارة

 ،)وبزرین ک ـ(،ایران، ترکستان نامه، تاریخ مردم الفهرست،بخارا تاریختعلیقات  ،ناصريطبقات 

  ).استنظم بلند کاخو سرایندة 
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آن  346برداشـت و در سـال   هـاي ایرانـی   گام نخست را در تدوین حماسـه 

وي در میانۀ قرن و زمانی که ترکانی چون آلپتکین غلام . کارسترگ را به پایان رساند

اده به قد افروزي در برابر دودمان سامانی برخاسته بودند باري ز و سیمجورهاي غلام

به حکومت کلّ خراسان و سپهسالاري سامانیان هم رسید، اما در کشـاکش نبـرد دو   

در جنگی ناجوانمردانه با سیمجورها کشته  351عنصر ترك و ایرانی عاقبت در سال 

که سبب شـد تـا کـه و مـه      یا نامۀ باستان بود» دفتر«، و آنچه از او ماند همان 11شد

  . ایرانی بر او درود فرستند

 گیـرد و از  لوحۀ دوم منقوش بر ضلع غربی بناي آرامگاه دنبالۀ حوادث را پی مـی 

زبان فردوسی شرح دست یازیدن دقیقی به نظم شاهنامۀ ابومنصوري تا تیرگی بخت 

ناتمام دقیقـی ، و دست بردن خود فردوسی به کار 367او و کشته شدنش در حدود سالِ 

  :کند زبان و ادب فارسی را چنین روایت می» کاخ نظم بلند«توسی و آغاز به پی افکندن 

  ایشـان سـخُن  ازسپهبدبشنیدچو

  چنان یادگاري شـد انـدر جهـان   

  چو از دفتر ایـن داسـتانها بسـی   

  جـــوانی بیامـــد گشـــاده زبـــان

  این نامه را گفـت مـن  آرمنظمبه

  هـزار بیتیاسبجاَروگُشتاسبز

ــرگ  ــاه م ــرد ناگ ــاختن ک ــرو ت   ب

  برفت او و این نامه ناگفتـه مانـد  

  اويازبرگشـت چومنروشندل

  نامه را دسـت پـیش آورم  که این
  ج

ــن  ــد ب ــه افکن ــامور نام   یکــی ن

ــان   ــان و مه ــرین از که ــرو آف   ب

  کسـی  هربرخوانندهخواندهمی

  روانروشـن طبعخوشنگويسخ

ــن    ــد دل انجم ــادمان ش   ازو ش

  بگفت و سر آمـد بـرو روزگـار   

  بر یکی تیره تـرگ  به سرنهادش

  چنان بخت بیدار او خفته مانـد  

  کـرد روي جهانشاهتختسوي

  ز دفتر بـه گفتـار خـویش آورم   

12بودپوستیکبهمنباکهتوگفتی

                                                          

کاخ نظم  سرایندة، 209، ص  2ج ،مردم ایران تاریخ؛  357ص ،گردیزيتاریخبه  بنگریدـ 11

  .59ص  ،بلند

البته مقدمه شاهنامۀ بایسـنغري وي را محمـد   ( است  ناشناختهدوست همدل فردوسی  اینـ12

دیگري هم در آن روزگار بـه یـاري    اما جوانمرد). ندارد  اعتباريلشکري معرفی کرده، که 

دیباچـه  ( یـاد کـرده اسـت    » مهتر گـردن فـراز  «از وي با عنوان  شاعرفردوسی پرداخته، که 
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  دوسـت بـود  مهربانیکیبه شهرم

  راي تـو ایـن آمدخوبگفتمرا

  به نیکی خرامـد مگـر پـاي تـو    

  

فردوسی و چگونگی فراهم آمدن اثر سترگ او، که باز هم از دنباله سرگذشت 

هاي غیر علمی قدیمی انتخاب و در ضـلع شـمالی    دیباچه شاهنامه اما از روي نسخه

  : بنا حک شده، چنین است

  نوشته مـن ایـن نامـه پهلـوي    

  گشاده زبان و جوانیت هسـت  

  این نامۀ خسروي باز گويشو

  چو آورد این نامه نزدیک مـن  

ــت ــۀ ب بپیوس ــن نام ــتان ام ای   س

  ز ابیات غـراّ دوره سـی هـزار   

  من این نامـه شـهریاران پـیش    

ــان    ــداران گردنکش ــان نام   هم

ــار دراز    ــرده از روزگ ــه م   هم

  تمامرامردگاناینمنعیسیچو

ــراب   ــردد خ ــاد گ ــاي آب   بناه

  پی افکندم از نظم کاخی بلنـد 

  به پیش تـو آرم مگـر نغنـوي    

  سخن گفتن پهلوانیـت هسـت   

  وي نزد مهمان آبـروي  بدین ج

  جان تاریک من اینبرافروخت

  ســـندیده از دفتـــر راســـتان پ

  مران جملـه در شـیوة کـارزار    

  بگفتم بدین نغز گفتار خویش 

  که دادم یکایک از ایشان نشان 

  من نامشان زنده باز گفتازشد

  سراسر همه زنده کردم به نـام 

  ز بــاران و از تــابش آفتــاب  

  بـد گزنـد  که از باد و بـاران نیا 

از بیـت  (ابیات بعدي . چهار بیت اول لوحه سوم از دیباچه شاهنامۀ استتنها

بر گرفته از مـتن چنـد جلـدي شـاهنامه اسـت و بـه شـرح حـال         ) …بیپوستم این 

فردوسی و چگونگی اشـتغال او بـه نظـم شـاهنامه و جایگـاه و شـأن وي و اثـرش        

ي شاهنامه انتخاب شده باز در ابیات لوحۀ چهارم نیز که از جاي جا. اختصاص دارد

  : تعریف همت شاعر و اهمیت اثر گرانقدر او به زبان خود وي است

  دین نامه بـر عمرهـا بگـذرد   ب

  بهشتچونام کردهسخنازجهان

  کس که دارد خردبخواند هرآن

  نکشتکسسخنتخمبیشایناز

                                                                                                                                       

این جوانمرد فرزند امیر ابومنصـور محمـد بـن   ). ستایش ابو منصوربن محمد  اندرذیل  ،شاهنامه

.45، ص »فردوسیتر حامیان مه«گفتار  ،کاخ نظم بلند سرایندةبنگرید به ( بوده است  عبدالرزاق
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  در این سال سیبردمرنجبسی

  زمانم سر آورد گفت و شـنید 

  رخ لاله گون گشت برسان کاه

  ز پیري خم آورد بالاي راست

  دیک هشتاد شـد کنون عمر نز

  سر آمد کنـون قصـۀ یزدگـرد   

  ز هجرت شده پنج هشتاد بـار 

  چو این نامور نامه آمد بـه بـن  

  ودینرايوهشداردکهکسهرآن

ام این پس که من زندهنمیرم از

  عجم زنده کردم بدین پارسـی 

  چو روز جوانی به پیري رسـید 

  سیاه  ]ويم[شد رنگ کافورچو

  نرگسان روشنایی بکاست ازهم

  امیدم بـه یکبـاره بـر بـاد شـد     

ــذ روزاَرد 13بــه مــاه ســفندار م�

  که گفتم من این نامـه شـهریار   

  روي کشور شود پر سخُنمنز

  پس از مرگ بر من کند آفـرین 

  ام کــه تخــم ســخن را پراکنــده

انی فردوسـی و نیـز خـاطرات    توضیح ابیات فوق، یا شرح زمـان و زنـدگ  در 

تاریخی توس در آن زمان، گفتنـی اسـت کـه پـس از کشـته شـدن امیـر ابومنصـور         

زاده بـه   نژاد و غـلام  هاي ترك یکی از خانواده هجري قمري، 351عبدالرزاق در سال 

کل خراسان با مرکزیت نیشـابور  نام سیمجوریان به سپهسالاري سامانیان و حکومت 

چهل سالگی او ـ سـال    (ت یازیدن فردوسی به نظم شاهنامه رسیدند، که تا سال دس

از آن پـس  . رقیب بر همه خراسان غربی و از جمله توس حکومت کردنـد  بی) 370

 23سبکتکین و فرزنـد  (اوضاع دولت سامانی رو به پریشانی نهاد تا این که غزنویان 

 از غزنــه بــه خراســان دعــوت شــدند و جانشــین 384در ســال ) اش محمــود ســاله

پنج سالِ بعد هم سنواتی پرتنش بود، تا این که عاقبت در سال . سیمجوریان گردیدند

غزنویان تمامی سرزمینهاي این سوي جیحون را از آنِ خـود کردنـد و سـلطان     389

محمود یکی از سرداران ترك خود به نام ارسلان جاذب را از همان سال به حکومت 

پهسالاري و حکومـت کـل خراسـان بـا     توس، و برادر خویش امیر نصر را هم به س

کـه در   416یـا   411از آن پس تمامی عمر شاعر، تا سال . مرکزیت نیشابور گماشت

                                                          

قدیم هـر یـک از روزهـاي مـاه را بـه نـامی        ایرانیان،ماه پنجمارَد یعنی روز بیست و  روزـ13

خواهـد بگویـد در    فردوسی می. بود» روز  ارد« ، بیست و پنجمین روز  دندخوان خاص می

هنامه ، کـه از بخشـهاي پایـانی شـا     یزدگـرد قصه یا داستان  هجري400ماه اسفند سال  25

.است سروده شده است
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، مصادف با سیطرة ارسلان جاذب بر توس بود؛ و از دیباچۀ شاهنامه چنین 14گذشت

فردوسی ارسلان جـاذب را بـا ایـن    . آید که رابطۀ شاعر با او حسنه بوده است بر می

  . یباچۀ شاهنامه ستوده استابیات در د

  و دیگر دلاور سـپهدار تـوس  

  زدهـر  یابدببخشد درم هر چه 

  به یزدان بود خلق را رهنمـاي 

  دارد فسوسشیرجنگ برکه در

  همی آفرین یابـد از دهـر بهـر   

خواهد که باشد به جايشاهسرِ

گور ارسلان نیز یکی از بناهاي منحصر به فرد عصر غزنوي در تـوس اسـت   

و نیز مقبرة ارسلان جاذب، در چند فرسنگی جنوب شرقی شهر » مقبرة ایاز«نام  که با

بست بر جا و محترم، و خود گواهی دیگـر بـر احتـرام دیرینـۀ      مشهد در محل سنگ

 که محمـود (384اما رابطه فردوسی با خود سلطان محمود از سال .15مردم توس به اوست

ذشت شاعر متغیر و چند گونه بـود، کـه   تا سال درگ) براي اولین بار به خراسان آمد

  .شود خلاصۀ آن تا آنجا که به درك بهتر تاریخ توس ارتباط داشته باشد در پی نقل می

سلطان محمود در سالهاي اولیۀ سلطنتش که هنوز بر خرِ مراد سـوار نشـده و   

هم با حریفان قدَري چون ترکان قراخانی آل افراسیاب رودرو بود به امثال فردوسـی  

به آن سوي جیحون راترکانکه، سالی398تا  389سبب در سالهاي بدین. نیاز داشت

شـنایی وي بـا شـاعر     ظـاهراً اولـین آ  . اي بـا فردوسـی داشـت    راند، روابط صمیمانه

روي داده بود، سـالی کـه محمـود بـراي جنـگ بـا        385ایران در سال سراي حماسه

واقع میان شهر تـابران و  ) ل اخنگانمحل می(سیمجورها به صحراي مقابل ده اَندرخ 

کـه آل افراسـیاب خراسـان را     397وي یک بار دیگـر هـم در سـال     16.پاژ آمده بود

                                                          

اولین بار حمداالله مسـتوفی در سـدة هشـتم   . اتفاق نظر نیست فردوسیمورد زمان درگذشت  درـ14

قـرن  و حدود یک و نیم) 743ص  ،القلوبھةنز(او نوشته است  درگذشترا زمان  416سال 

).58ص  ،االشعرةتذکر(است  کردهرا سالمرگ شاعر اعلام  411بعد دولتشاه سمرقندي سال 

» دلاور سپهدار توس«بنگرید به گفتار  ويجاذب و گور  ارسلانآگاهی بیشتر دربارة  برايـ15

 در» توس سپهداردلاور«؛ یا به پژوهش 200تا  171صص  ،نظم بلند کاخسرایندةدر کتاب 

.همین مجموعه

 ،بیهقـی  تـاریخ ؛  119ص  ،یمینی تاریخ؛  373ص  ،گردیزي تاریخبهجنگ انَدرخ بنگرید  برايـ16

 385سـال   وو براي اشارة فردوسی به سلطان محمود . 86ص  ،کاخ نظم بلند سرایندة؛ 261ص 
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، که شاید با فردوسی هم در همان سـال ملاقـات   17متصرف شده بودند به توس آمد

در کنار بلخ شکسـت   398اما به محض این که محمود ترکان را در سال . کرده باشد

آنها رهید، براي سرکوب تمایلات قوم خواهانه و ملی ایرانیان سیاسـتی  داد و از بیم 

ارتجاعی و آزار دهنده در پیش گرفت که منجر به آزردن فردوسی در سالهاي پایانی 

، چنـین  18و آواره شدن وي از زادگاهش شد) حدود چهارصد هجري(نظم شاهنامه 

  : ابیاتی از این نوع که خوریم و هم هم به مدح محمود بر می شاهنامهاست که در 

  امیدم به یکباره بر باد شد   کنون عمر نزدیک هشتاد شد 

  مقبرة فردوسی 

درِ ورودي آرامگاه فردوسی در جانب غربی بنا و عمق تقریباً پنج متري زمین 

دو پلکان مسافران را از داخل بـاغ بـه جلـو درب ورودي آرامگـاه     . تعبیه شده است

  : دي تالار هم این بیت نقش بسته استبر سر درِ ورو. رساند می

  جلوة عرش است این درگه کلاه از سر بنِه

  جا موزه از پایت بکنوادي طور است این

اي سنگی نصب است که تاریخچه احـداث آرامگـاه و نـام     در مقابلِ در لوحه

تالاري که مقبـرة شـاعر در   . نمایاند اعضاء انجمن آثار ملی در زمان احداث بنا را می

ستون پنج متري است، که کاخهاي  20متر مساحت و  900آن قرار دارد حدود  وسط

  . دینما باستانی را تداعی می

                                                                                                                                       
میل اخنگان یکـی   ضمناً) . ذیل خواب دیدن دقیقی(65، ص  6، ج ) مسکو(شاهنامهبنگرید به 

 ـ  اندرخاز بناهاي تاریخی و با ارزش دیار توس در صحراي مقابل ده  ت و است ، که گرچـه هوی

به احتمال زیاد محل آشـنایی اولیـه    کهزمان دقیق احداث آن معلوم نیست اما در جایی قرار دارد 

،  14- 13شـمارة   ،پـاژ   کتـاب بنگریـد بـه   (بوده اسـت   385فردوسی و سلطان محمود در سال 

.همین مجموعه در» اخنگان و صحراي اندرخ میل«پژوهشایضاً به ). ، ذیل میل اخنگان 68ص

.114ص  ،کاخ نظم بلند سرایندة؛  282ص  ،یمینی تاریخبه  یدبنگرـ17

هجـري بنگریـد بـه     400تـا   394و سلطان از حدود سال  شاعرشرح جزئیات رابطۀ  برايـ18

به بعد تا پایان گفتـار   101، ص »فردوسی و سلطان محمود « گفتار  ،کاخ نظم بلند سرایندة

).169ص (
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مدفون بوده است، یعنی تقریباً همسطح کنونیشاعر پیشتر بالاتر از جايجسد

 1964(شمسـی   1343هاي بنـاي قبلـی در سـال     زمین کف باغ؛ اما پس از بازچینی

که تالار کنـونی احـداث شـده،     1343ـ7آن طی سالهاي  و بازسازي مجدد) میلادي

  . اند جسد را از بالا به پایین منتقل کرده

چون جسد و قبر تقریباً در سطح زمـین  . بناي پیشین فاقد تالار زیرزمینی بود

پیمودنـد و پـس از    قرار داشت بازدید کنندگان ابتدا چند پلکان را به سمت بـالا مـی  

زنـد، از یـک    نیز با همان ارتفاع گرداگرد بنا را دور مـی  رسیدن به سکویی که اکنون

که هم اکنون هم با همـان ابعـاد پیشـین در محـل اولیـۀ خـود بـر        (درب کم عرض 

کردند تا در فضایی  کردند و چند پله را به سوي عمق زمین طی می عبور می) جاست

رو ورودي بنـاي  در طرفین راه. نسبتاً تاریک و تنگ در کنار مقبرة شاعر قرار بگیرند

پیشین چند نقش کندة سنگی از داستانهاي شاهنامه و یا شخصـیتهاي ایـران باسـتان    

نصب بود، که اکنون هم بر دیوار کنار پلکان ورودي نصـب اسـت و چشـم بازدیـد     

در تالار زیرین تعدادي تنـدیس کـه توسـط فریـدون صـدیقی      . نوازد کنندگان را می

هـایی از   سـاخته شـده گوشـه   ) مۀ شـاعر فرزند ابوالحسن صـدیقی سـازندة مجس ـ  (

و شخصـیتهاي دیگـر را بـه   داستانهاي زال و سیمرغ، هفت خان، رستم و اسفندیار

ها در گوشه پایین مجسـمه کـودکی زال بـه     نام سازنده مجسمه. تصویر کشیده است

سهاي ساخته شده از سنگی سپید رنگ است و در چهـار تـابلو   یتند. خورد چشم می

  . بر دو ضلع جنوبی و شرقی تالار نصب گردیده است جفت و جور شده و

الدین همـایی بـر    غراّي جلالجنوبی بخشی از چکامهدر میانۀ دو تابلو ضلع

شعر بخش دومی هم داشـته کـه بـه عللـی     . خورد اي سنگی به چشم می روي لوحه

رد توس و یـادک ابتدا با توصیف دیارقصیده. شود اینک در انبار آرامگاه نگهداري می

او در میـان  شود و بعد به وصف فردوسی و جایگـاه ویـژة   بزرگان شهیر آن آغاز می

  .پردازد مشاهیر توس می

  : بخش اول چکامه این است 

  نـامی بر زمـتاقان پیــمشکــبا اي پیـاي ص

  ن ـَداران زمــنامرزمینــسوس آنـوي طـس

  ن ــدینــد زیـون محمـی چـگاه امامـپرورش
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  ن ــحسالدین وامـون قـیی همچ اجهزادگاه خو

  مال ـه مند بیــهوشمـرالدین حکیــوان نصی

  ن ـؤتمـــموايــشـپییهـفقرـوجعفــابوان

  ار ـکو دیـنیدر آنـاناي صبا چون پاي هشتی

  و اندر آن ساحت گذشتی کام جوي و گام زن 

  ران ـطابارـرودبآببهویی کنـشوستـش

  خن ـل سـکعبۀ اهدـباششو کهپس بدان سو

  ان ـارغ از جهـکه فوــگاه در شـدر آن آرامـان

  جا خفته در یک پیرهن آناستجانجهانصد

  ن روان ـود روشــر آري شـضمیاد او را درـی

  ن ـیرین دهـود شـآري شانـر زبــرا بام اوـن

  و ملک شاعري است نجیـاندر اقلیم سخن س

  شکر شکن ن تنی لـا روییـورگشـخسروي کش

  لام ـــکرانــامیرورــخن پــستادانـــاوس

  ش بت شمَن ـچو پیاو خاضعبر درگاهجمله

  ر بنه ـاز سن درگه کلاهـت ایـجلوة عرش اس

  ت بکن ـوزه از پایـماین جاور استـوادي ط

  ساي جبههخاکشبهایناستطوساستادمرقد

  ...زنبوسهاین بر زمینشاستفردوسیمدفن

پیداست که در ابیات دوم و سوم از چهار بزرگ مرد توس، یعنی امام محمـد  

  . غزالی، خواجه نظام الملک، خواجه نصیرالدین و شیخ توسی با اشاره یاد شده است

  دروازه رزان 

هـاي   به فاصلۀ حدوداً صد متري شمال بناي آرامگاه فردوسی یکـی از دروازه 

ایـن دروازه کـه   . هیبت تمام قد برافراشته استسترگ شهر فرو خفتۀ تابران توس با 

پیشتر هم شرح آن آمد رو سوي باغستانهاي شهر، بویژه روستاي تاریخی و مشـهور  

توس بـر  روستاي رزان در فاصلۀ یکی ـ دو فرسنگی شمال شهر تابران . دارد» رزان«
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بایـد  اي کـه   سر راه دژ تاریخی کلات و درة شبه حماسی کارده قرار دارد، همان دره

این که نظامی عروضی . محل احتمالی گذر توس بن نوذر به سوي کلات بوده باشد

دهد که از همان  توس نام برده خبر از آن می» دروازة رزان«در سدة ششم هجري از 

دولتشاه سمرقندي هم در اواخر سدة نهم به. زمان روستاي رزان وجود داشته است

چند روستاي تاریخی و حائز اهمیت 19.است اشتباه رزان را زادگاه فردوسی خوانده

زاك، کرّکـان  : توس هم در همان مسیر تابران بـه رزان قـرار دارنـد کـه عبارتنـد از     

که بناي تاریخی میل اخنگان (اخنگان اَندرخ، وخرق،،)کرّکانیابوالقاسمزادگاه شیخ(

همین  چهارمقالهماند که دروازه یاد شده در بنابراین تردیدي نمی). استآنمجاوردر

. انـد  گفتـه  در آغاز سدة دهم به آن دروازة سمرقند هم می. دروازة مورد بحث ماست

در سـال  . ترین بخش بارة یک فرسنگی و سترگ شهر تابران است دروازه رزان سالم

شمسی که بر اثر توسعۀ باغ آرامگاه فردوسی این دروازه به داخل بـاغ افتـاده   1347

را با بولدوزر بر چینند، اما چون بولدوزرها در نبرد با بـاره ناکـام   اند آن  ابتدا خواسته

اند؛ اکنون دیوارهاي  در صدد حفاظت آن بر آمده و روي آن را پوشش داده! اند مانده

در (متـر   5/2و ) در پایین(متر عرض  6دیدنی دروازه رزان با حدود ده متر ارتفاع و 

چنان که گذشت دروازة مقابل آن کـه  . ستااز آثار با ارزش شهر تابرات توس) بالا

  . نام دارد» رودبار«کنار کشف رود است 

  هاي دیگر شهر  باره و دروازه

ها معلوم اسـت   هاي متعددي که شهر داشته اکنون محل پنج تاي آن از دروازه

هـاي   دروازه. رزان، رودبـار، مـرو  : شخص دارنـد مو از این میان تنها سه دروازه نام 

امـا دروازة مـرو در   . ان در جنوب و شمال شهر روبروي هم قرار دارنـد رودبار و رز

یک دروازة دیگر در شـمال شـرق   . شرق واقع است و روسوي سرخس و مرو دارد

پنجمـین دروازه هـم در غـرب دروازة    . شهر و میان دروازة مرو و رزان واقع اسـت 

بـیش از یـک    متر یعنی کمـی  7100طول کل باره شهر . رودبار روسوي رادکان دارد

                                                          

 رضـوان ي تـاریخی و بـا مسـمی را اکنـون بـه غلـط       ایـن روسـتا  . 58ص  ،الشعرا ةتذکرـ19

.کنند تلفظ می» رِزون « نویسند، در حالی که اهالی آن را  می
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هکتاري شـهر را   35/348اي بیضی شکل مساحت  که به صورت حلقه .استفرسنگ

ها دو برج دو طبقۀ میان تهی بـراي   در طرفین هر یک از دروازه 20.در بر گرفته است

استقرار قراولان قرار داشته، اما در بقیه طول باره به فواصـل پنجـاه متـري برجهـایی     

. رانش دیوارها و استحکام بیشتر ساخته شده اسـت  کمکی و توپر براي جلوگیري از

تـر از بقیـه    که بـاره سـالم  (این برجهاي کمکی و توپر در فاصله دروازة رزان تا مرو 

بـرج بـوده    140بنابراین تمامی باره داراي حـدود  . به نیکی مشهود است) جاهاست

ابل رؤیت الدوله تعداد برجهاي ق قمري و زمان صنیع 1300اما در حدود سال . است

در آغـاز سـدة دهـم    . دروازه هم معلوم بوده اسـت  9عدد، و محل  106باروي شهر 

و » سـمرقند «هـایی بـه نـام     هجري که باروي توس هنوز سالم و بر پـا بـوده دروازه  

است، چرا که هاي رزان و مرو بوده هم داشته که ظاهراً نامهاي دیگر دروازه» هرات«

. ، چنان که دروازة مرو هم آغاز راه هرات اسـت ي سمرقند داردوسوردروازة رزان 

هاي سـمرقند و هـرات در اوایـل سـدة دهـم       که از دروازه نامۀ بخارا مهمانصاحب 

یادگـار  «او اي چنین به توصیف بارة تـوس، یـا بـه قـول     هجري یاد کرده در قصیده

  : پرداخته است» خانی

  نـو  ياي که داراي هواي مصر

  ش را گشاده بین دنـدان  کنگره

ــدش   ــاس دلبن ــر اس ــز بنگ   نغ

ــرات روي   ــه دروازة ه ــر ب   گ

ــازة خــرم    نیســت صــحراي ت

ــانی رو  ــار خـ ــب یادگـ   جانـ

  بر حصـار فلـک شـده خنـدان     

  وضــــع دروازة ســــمرقندش 

ــات روي  ــاي کاینـ   بـــه تماشـ

  21همچو جلگاي توس در عالم

او که . یادگار خانی، نام ابداعی شیبک خان ازُبک براي شهر تابران توس است

هجـري   913زبکهاي شیبانی بوده پس از قلع و قمع تیموریـان در سـال   سردودمان ا

فراریـان  » امـان خانـۀ  «قمري و فتح خراسان، در صدد برآمده تا شهر تابران ویران را 

بازسازي شـهر را مـورد توجـه قـرار داده و     ! »معمار همت همایونش«قرار دهد، لذا 

                                                          

آرامگـاه   وفرهنگـی تـوس   ارزشـهاي برگرفته از کتابچـۀ   تابرانباره و مساحت شهر  طولـ20

).14ص ( فردوسی است 

.325ص  ،نامۀ بخارا مهمانـ21
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» یادگار«پس از آبادي مجدد  است که این شهر باستانی به خاك نشستهامیدوار بوده

اي بـا ارزش از   این نکته مهم را کتیبه. خانان زمان بوده است خوانده شود او که خانِ

. نمایانـد  تحریر شده می 916شیبک خان در درة کارده نیز که به تاریخ ماه صفر سال 

بـه خـان   ) آل، سیج، پن منـه (سنگ نبشتۀ مزبور در میان اهالی روستاهاي مجاور آن 

در بخشـی  . داشی یعنی سنگ خان شهرت دارد و از آثار تاریخی مهم خراسان است

در تـاریخ   …حضرت صاحبقران و خاقـان کشورسـتان    ...«: از آن کتیبه آمده است

بیست دو دوم شهر صفر سنۀست عشر و تسعمائه از نواحی شهر یادگار خـانی کـه   

هم  نامۀ بخارا مهمانصاحب  22.»...معمار همت همایون تعمیر آن نموده نزول فرمود

یادگـار  «نموده تصریح کـرده کـه غـرض از     که آن روزها شیبک خان را همراهی می

  : توس بوده است نشهر تابرا» خانی

  ظهور چنگز خانازطوسشهر

  تو نگه کن بزرگ چنگز خـان  

  حضرت خان امان زیاده نمـود  

  توس مشـهد امـان ثـانی شـد    

ــاد   ــدارش ب ــد ذات نام ــا اب   ت

  ...یکسانزمینبامروونچگشت

  مشــهد شــاه ســاخت دار امــان 

  ...شهر دیگر به پهلویش افزود

ــام او  ــانی «ن ــار خ ــد » یادگ   ش

  23یادگارش بادشهراینچوصد

فرجام ماند، چرا که کمی بعـد   اما کوشش شیبک خان براي بازسازي توس بی

شـهر مـرو   شاه اسماعیل صفوي بـه خراسـان آمـد و در کنـار      916از ماه صفر سال 

شیبک خان را شکست و سر و تنش را به باد داد، چنان که شـاعران ایرانـی از زبـان    

  : اند جان او گفته بی

  کاسۀ سر شد قدح از گردش دوران مرا

  مرا رگردانـخراب آباد سدارد این دیر

  : یا

  ان ازو ـت خـآمد کلاه سرخ و عدم گش

                                                          

.91، ص  14-13ش،پاژ کتابکتیبۀ خان داشی بنگرید به  ملکامتن نسبتاً دقیق و  برايـ22

.349ص  ،نامۀ بخارا مهمانـ23
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  24»کلاه سرخ«تاریخ فوت او ز قضا شد 

سال پیش از شیبک خان هم یکی از سرداران شاهرخ تیمـوري بـه   تقریباً صد 

او که فرزند سردار . مأمور بازسازي شهر ویران توس شده بود» امیر سید خواجه«نام 

حکمران تـوس   807بود در سال ) امیر شیخ علی بهادر ـ فاتح کلات (مشهور تیمور 

وي ظاهراً اقدام به  25.»قلعه توس را معمور سازد«گردید و از شاهرخ فرمان یافت تا 

این کار هم کرد، که بازسازي یا مرمت باروي شهر در حد فاصل دروازة رزان تا مرو 

را باید از اقدامات او شمرد، اما کمی بعد خود در برابر شاهرخ دسـت بـه طغیـان و    

بدین دلایل شهري کـه در سـال    26.فراري گشت و کشته شد 809قیام زد و در سال 

لادي توسط میران شاه فرزند تیمور لنگ به خاك و خون کشـیده  می 1388/ هـ  791

در دورة صفویه هم شهر حریف، مشهد، مـورد  . شده بود و همچنان ویران باقی ماند

توجه ویژه قرار گرفت و جمعیت پراکندة تابران را در خود جاي داد، چنان که یکـی  

در ایـن بـاره   ) 1016محوي همدانی ـ فوت  (از شعراي اواخر قرن ده و اوایل یازده 

  : گفته است

  ت ـامانی اسـر و سـسبیجمعیت ما ز

  ت ـطوفانی اسکشتی فلکزانم چه که

  باش  میگوشدچهاستخرابگرطوس

  27تـرانی اسـهد از ویـآبادي شهر مش

بنابراین بارة کهنسال شهر تابران توس دست کم عمر و قـدمتی پانصـد سـاله    

جري هیچ منبعی خبـر از آبـادي شـهر و بازسـازي     ه 791سال از دارد؛ چرا که بعد 

متقابلاً و بر خلاف تصور عموم، عمر این شهر و بـاره بـه   . موفق بارة آن نداده است

رسد و قطعاً شهر توسی که در آغاز سـدة   د باستان هم نمیهدورة پیش از اسلام و ع

                                                          

بیـت اول اشـاره   . است 205و  202، صص  2-1ج  ،عباس شاهبرگرفته از زندگانی  ابیاتـ24

) 916( خان و آوارگی سرِ او دارد و بیت دوم سـال حادثـه را    شیبکبه تکه پاره شدن بدن 

.نمایاند می

.17، ص 1، ج ) ابرو ، تصحیح حاج سید جوادي  حافظ( التواریخةزبدـ25

.139تا  106، صص  پیشینـ26

.اندآقاي دکتر یاحقی در یکی از نسخ خطی دیوان شاعر دیده جنابرباعی را دوست فاضلم  اینـ27
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ان بـوده  اي قابل افسـوس و مـأواي جغـد    ویرانه) زمان آبادانی تابران(چهارم هجري 

گر چه این نکتۀ مهـم و  . شهر دیگري است، که چندین فرسنگ با تابران فاصله دارد

  . طلبد اما در پی به اهَم دلایل آن اشاره خواهد شد اي می بدیع مقالۀ مفصل و جداگانه

  قدمت توس 

شناسی نسبتاً وسیع در داخل شهر تابران توس  به رغم دو نوبت کاوش باستان

شمسی توسط کارشناسان میراث فرهنگـی کشـور و    1375ـ6و  1367ـ9در سالهاي 

خراسان، هیچ اثر و خبري مربوط به قبل از قرون دوم و سوم هجـري در ایـن شـهر    

  28.دیده نشده است

بنابر دو رباعی مشهور منسوب به حکیم عمر خیام نیشابوري و شهید بلخـی،  

ششم شهر توس باستانی هاي چهارم تا  که یکی متأثر از دیگري سروده شده، در سده

 همان قرون دورة جوانی و شادابی خـود تابران درشهرکهاي جغدنشین بوده، درحالی ویرانه

  : رباعی منسوب به خیام که صورتهاي گوناگون دارد این است. گذرانده است را می

  کاووس ـکلۀ کیادهــش نهــدر پی    وسـسته بر بارة تـمرغی دیدم نش

  29کجا نالۀ کوسجرسها وبانگکو    افسوسافسوسکهگفتهمیکلهبا

اصل رباعی که اولین بار توسط شهید بلخی، از شعراي همعصر رودکی و اما

  : نسل پیش از فردوسی، سروده شده چنین است

                                                          

 میـراث توسط آقاي سـید محمـود موسـوي از باسـتان شناسـان       1367-9هاي  لسا کاوشـ28

، و گردیدهدرجشهر خفته در تاریخ توسکشور انجام شده و حاصل آن در کتاب  فرهنگی

آمـده از آن کـاوش در    دسـت هسفالهاي ب. در آن جا خبري از عهد باستان در توس نیست

 آرامگـاه مـدیریت   1374باغ آرامگاه فردوسی موجود بود، لذا این بنده که در سال  انبارهاي

فرهنگـی معـاون پژوهشـی میـراث    (افان شناسم آقاي لبرا داشتم با دعوت از دوست باست

ـاز دوم   قبـل تمامی سفالها را مورد بررسی قرار دادیم و هیچ سـفال متعلـق بـه قـرون     ) خراسان

اف آقايبار دیگر هم که خود . در آن مجموعه دیده نشد هجريسوم  1375-6سـال   درلبـ

وسیع در عرصه شهر کردند هـیچ   گمانه زنی بهبه منظور تعیین حریم مسکونی توس اقدام 

سـفالها و آثـار هـر دو دورة    . توس نیافتنـد  درسفال یا اثري مربوط به پیش از عهد اسلامی 

.موجود است خراسانکاوش، در باغ فردوسی و میراث فرهنگی 

.32ص  ،خیام رباعیاتـ29
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  وس ــرانۀ تـذر افتاد به ویـم گـدوش

  اي طاووس ـسته جـدیدم جغدي نش

  رانه ـن ویــازیر داريـخبگفتم چه

  30افسوسافسوسکهاستاینرخبگفتا
  

اگر تردید به دل راه ندهیم که غرض از شهید و خیام توس دیگري ـ مثلاً در  

شود کـه شـهر    ـ بوده است، آن گاه مسلم میشمال بلخ و جنوب تاجیکستان کنونی

توان تصـور کـرد شـهري در     است، چرا که نمیباستانی توس جایی جز تابران بوده

اي  شـاد و مرکـز ولایـت تـوس بـوده باشـد و هـم ویرانـه         یک برهه هم آباد و هم

توس باستانی در محل دیگري از این ولایت قرار داشته، که بنابراین شهر. جغدنشین

تـرین جاهـاي    نیشابور به دشت خـاوران در یکـی از پـرآب   رود بر سر راه گمان می

در ) چشمه سو(و سبز ) چشمه گیلاس(ولایت توس میان دو چشمۀ مشهور گُلسب 

  31.کنار کشف رود واقع بوده است

این که توس در عهد باستان داراي چند شهر و آبادي بوده و شهر مرکزي آن 

                                                          

؛ نیز  99، ص ) ر از ژیلبر لازا( ترین شعراي فارسی زبان قدیمیپراکندةاشعاربه  بنگریدـ30

.11، ص تاریختوس شهر خفته در 

این شهر دسـت کـم در سـدة ششـم هـم      . درجۀ دو است شهرکیماوراءالنهر اکنون  توسِـ31

مـتن عربـی،   ( کرده است  معرفیالبلدان معجمدر  راوجود داشته ، چون یاقوت حموي آن 

جم توس مـاوراءالنهر  هاي چهارم و پن که در سده استاما بعید ) 50، ص طوسی، ذیل 4ج 

؛ بنابراین ، غرضِ هر دو شاعرِ توس مـورد نظـر    باشدمورد توجه شهید بلخی و خیام بوده 

. توانسته باشد؟ سؤالی است مهـم  ها کجا می درآن سده ویرانهاما این که توس .ما بوده است

. ستها محو شده ا باشد آثار مدنی آن در زیر ساخت و ساز بودهاگر در محل مشهد کنونی 

باشد، تنها یـک جـا آن هـم در کنـار کشـف رود و در مجـاور        نبودهو اگر در محل مشهد 

شایسـتگی نـام شـهر و     کـه و تـوپ درخـت محلـی اسـت      دویـن وروستاهاي سـاغروان  

دوهزار  -دوره اي یکی بهمحوطۀ مورد نظر داراي سفالهایی متعلق . مشخصات لازم را دارد

تـرین جـاي    پرآبالها، وسعت محوطه و محل آن در انبوهی سف. عهد باستان است ازساله

بـا ایـن   . کند میولایت توس، حدس ما را بر حائز اهمیت بودن آن در دورة باستان تقویت 

ولـی  . اسـت  بیشـتري همه، رأي نهایی دربارة آن محل و شهر قدیم توس منوط به تأملات 

.اسلامی است دورةبه  توان گفت که شهر تابران توس باستانی نیست و متعلق بطور قطع می
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تنها از سدة چهارم هجري به بعد . چه نام داشته و کجا واقع بوده است، معلوم نیست

، رادکـان و تُرُغبـذ   )طـابران (نوغـان، تـابران   : توس با نامهـاي صراحتاً از چهار شهر

 32مرکزیت ولایت را بر عهده داشـته ) مشهد کنونی(یاد شده، که ابتدا نوغان ) هطرقب(

و از اوایل سدة چهارم به بعد تابران بر نوغان پیشی گرفتـه و بـه مرکزیـت در آمـده     

نویسان سدة چهارم دربارة تابران اطلاعات نسـبتاً فراوانـی بـه دسـت      جغرافی. است

ابع تاریخی و جغرافیایی و ادبی دربارة توس خلاصه آنچه من. اند که خواهیم دید داده

  .اند در پی خواهد آمد گفتهپیش از اسلام و قرون اولیۀ اسلامی 

به رغم آن که بعضی بناي شهر توس را به جمشید جم و یا از قول فردوسـی  

خود فردوسی تنها گفته است که کیکـاووس   ،33اند نسبت داده» توس فرزند نوذر«به 

در شهر توس نهاده بود که کیخسرو همان گنج را به پهلوانان » عروس«گنجی به نام 

  :ایران بخشید

  عروس خواندنديکشگنجدگر

  به گودرز فرمود کان را ببخش

  توس که آگند کاووس در شهر

34رخشخداوندوگیوبهوزالبه

توس را توس بـن نـوذر بنـا    «ایران آمده است که  يستانهاشهرالبته در رساله 

اژدهاکشـی در کنـار کشـف رود را هـم کـه       35»که نهصد سال سپهبد بود کرد، همو

» گرشاسـب «فردوسی به سام جد رستم نسبت داده بعضی منـابع دیگـر مربـوط بـه     

نیز که به سبب حمایت عیسـویان  ) پدر بهرام گور(یزدگرد اول ساسانی  36.اند دانسته

اي مرمـوز در   بـه گونـه  مـیلادي   421جلوه کرد و در سـال  » کار بزه«ایران، نزد مغان 

                                                          

، 3ش  ،آسـتان قـدس   نامـۀ از تقـی بیـنش در   » مشهد«؛ نیز مقاله 53ص  ،البلدانبه بنگریدـ32

.67ص  ،9دورة 

 ،2ج(المـؤمنین  مجـالس ، و قاضی نوراالله در )150ص (القلوبهۀنزمستوفی در  حمدااللهـ33

).590ص 

.401، ص 5،شاهنامهـ34

مـاه، ص   مهـر ، شمارة 7سال  ،مهر مجلۀ، )ن صادق هدایت برگردا( شهرهاي ایران رسالۀـ35

.ذیل توس ،المعارف اسلام ةدایر؛ نیز  52

سخنرانیهاي سومین تـا ششـمین هفتـۀ     مجموعه، »هلوانپجهانب سگرشا«به مقاله  بنگریدـ36

.42ص  ،فردوسی
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چشـمه  (ي تـوس  »چشمه سـو «گذشت، به روایت فردوسی محل در گذشتش کنار 

  : و بر اثر لگد اسبی آبی بود) سبز

  بدو گفت موبد که اي شهریار

  37»شهد«راه کزاستاینچارهترا

  پس پاي او شد که بنددش دم

ــار  ــو از راه پروردگ ــتی ت   بگش

  ...مهدبهگرایی»سوچشمه«سوي

  شان شد آن بارة سنگ سمخرو

  و یک جفته زد بر سرشبغریّد

  کوسچوبرآمدخروشیزلشکر
ج

  خاك اندر آمد سر و افسرشبه

  38که شاها آوریدت بـه تـوس  

اواخر عهـد  آنچه از نظر تاریخ و اسطوره واقعیت دارد این است که توس در

یعنی » کنارنگ«را ساسانی یکی از ولایات مهم و مرزي ایران زمین بوده و حاکم آن 

 بنابراین در زمان حمله تازیان به ایران ابتدا یزدگرد سوم قصد پناهنـدگی . اند گفته مرزدار می

مهري کنارنگ روبرو شد  به کنارنگ را داشت و روسوي این دیار نهاد، اما چون با بی

  : جان باخت ه31از توس بر گرفت و عازم مرو شد، که در همان جا به سال روي

  نامه بنوشت دیگر به توس یکی

  پس اکنون ز بهر کنارنگ تـوس 

  وز آن جایگه بر کشیدند کـوس 

  سندروسچونرويدلخونپراز

  بدین سو کشیدند پیلان و کوس

  39شد تا به توسنشابوروبستبه

کنارنگ پس از دست به سر کردن یزدگرد در صدد صلح با تازیان بـر آمـد و   

عبداالله عامر فرستاد و با پرداخت سیصد هزار درهم به  پسر خویش را به نیشابور نزد

تازیان و کمک به عبداالله در فتح نیشابور، توس را از آن خـود کـرد و هـم صـاحب     

تـوس از آنِ فـلان اسـت و نیشـابور بـه      : این داستان ماند که«نیشابور شد، چنان که 

خبر را نقل کرده، شاهنامه منثور ابومنصوري که این  مقدمۀنویسنده  40.»گروگان دارد

                                                          

.مجموعه همیندر» سبز توس چشمه«؛ بنگرید به پژوهش  283، ص  7،شاهنامهـ37

نیست اما ظاهراً در یکی از ادوار باستان بـه هریـرود یـا     معلوممحل دقیق رود شهد  گرچهـ38

رود «) تـژن ، تجـن  (انـد  شـده  دو پس از آن که با هم یکی مـی  هرکشف رود، شاید هم به 

، 4ج  ،شـاهنامه دربـارة ایـن رود بنگریـد بـه      بیشتربراي آگاهی . شده است  گفته می» شهد

.در داستان کاموس کشانی... 187،  163،  131،  127،  125،  123، 122صص 

.339، ص 9، پیشینـ39

 ،البلـدان فتوح؛ نیز بنگرید به 403ص  ،طوس مشهدبه نقل از  ،شاهنامۀ ابومنصوري مقدمۀـ40
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کنارنگ توس را از جانب مادر از فرزندان توس بن نوذر دانسته و نیز گفته است که 

  . »صد و بیست سال بزیست«او 

یـا طـایی روسـوي    » طـی «پس از صلح کنارنگ با تازیان، اعراب بویژه طایفه 

ب یکی از سرداران زاهد عر 41.آمیختند توس نهادند و با مردم بومی این خطه در می

که در مجاور شهر مشهد مـدفون اسـت بایـد از زمـرة همـان      » ربیع بن خُثَیم«به نام 

شهرت دارد » خواجه ربیع«وي که مزارش به . اعراب روي آورده به توس بوده باشد

معاویه و سرداران حضرت رود واقع است از خویشانو در شرق مشهد و کنار کشف

  42.رگذشته استق د. ه63یا  61بوده و در سال ) ع(علی 

گرچه هیچ یک از منابعی که دربارة توس یا شهر توس در پایان عهد ساسانی 

» شـهر تـوس  «اند تصریح ندارند کـه غـرض آنهـا از     و اوایل دورة اسلامی خبر داده

در ) مشهد کنونی(تابران بوده است یا نوغان و شهري دیگر، اما اهمیت بیشتر نوغان 

دارد تا شهر مرکـزي تـوس در    روي داده ما را وا میآن قرون، نیز حوادثی که در آن 

الرشید به  آمدن هارون). یا طابران(هاي اولیۀ اسلامی را نوغان بدانیم و نه تابران  سده

و مدفون شدنش در این شهر، نیز شـهادت   ه193نوغان توس و فوت وي در سال 

کنـار   ده سال بعد از فوت هارون و مدفون شـدن آن حضـرت در  ) ع(حضرت رضا 

دهد در آن زمـان نوغـان    الرشیدن از زمرة همان اخباري است که نشان می قبر هارون

  . مهمترین شهر توس بوده است

با امـلاي  (و تابران ) با املاي عربی نوقان(اگر بخواهیم بر آنچه دربارة نوغان 

شـهر  «گفته شد جمع بزنیم باید گفت هیچ معلوم نیست که غـرض از  ) عربی طابران

قرون اولیه اسلامی توس بوده در عهد باستان کدام یک از شهرهاي چهار گانه» توس

هاي اولیه قطعاً شهر مرکزي این ولایت بوده است و غـرض   اما نوغان در سده. است

                                                                                                                                       

.160ص 

.53ص  ،البلدانـ41

بناي کنونی مقبرة وي را شـاه عبـاس صـفوي در سـال    . 81ص  ،البلدانفتوحبه  بنگریدـ42

پیش از آن ). 1110ص  ،آراي عباسی  عالمبنابر کتیبۀ آن و هم (است  ساختههجري  1031

ص  ،نامـه بخـارا   مهمـان بنگرید بـه  ( وي معلوم و مشخص و زیارتگاه بوده است  قبرهم 

.همین مجموعه در» زیارتگاه مشهد چند«؛ نیز به پژوهش ) 329
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شهر تابران تنها از سـدة چهـارم و   . در آن زمان باید نوغان بوده باشد» شهر توس«از 

ایـن کـه   . مرکزیت ولایت در آمـده اسـت  نوغان پیشی گرفته و به  رعصر فردوسی ب

رسد یا نه؟ جواب منفـی اسـت؛    هم می) قبل از اسلام(عمر این شهر به عهد باستان 

چون هیچ اثر یا سفال و شیء دیگري که خبر از زندگی آدمی طی قرون اول اسلامی 

اما سفالهاي موجـود در دل  . شود و قبل از آن بدهد در عرصۀ این شهر مشاهده نمی

دهد که این دیوار بعد از قرون دوم و سوم ساخته شده  شهر تابران خبر از آن میبارة 

کنند که تـابران در آن زمـان    منابع جغرافیایی سدة چهارم هم صراحتاً تأیید می. است

مؤلـف  . ولایـت تـوس بـوده اسـت    ) شهر مرکزي(ۀداراي بارویی معتبر، و هم قصب

من از . ین شهرهاي توس است بارو داردطابران بزرگتر«: نوشته است احسن التقاسیم

بازار گـرم، پیـران بزرگـوار، بازرگانـان و     . ام همانند کرده) مدینه(دور آن را به یثرب 

امیـر  (در بـازار اسـت و آن را عبـدالرزاق    ) مسـجد (جامع . درآمدهاي بسیاري دارد

. هـا غوغاینـد   هایش بـد و مـردمش در هنگامـه    گرمابه. ی کرده استنقاش) ابومنصور

  43.»…نوقان از طابران کمتر است

  هارونیه 

نمایانـد   تر از تابران می نکتۀ دیگري که نوغان را در قرون اولیه اسلامی اصلی

طایی حمید که فرزند قطحبه. در آن شهر است) والی توس(استقرار حمید بن قحطبه 

، سر بر ه132بود پس از کشته شدن پدرش در سال ) همرزمِ ابومسلم سردار عربِ(

و مصر رسید و در سرکوب جنبش علویان ) شمال عراق(آورد و به حکومت جزیره 

قمـري بـه حکومـت     151به نفع عباسیان نقش اساسی داشت؛ وي عاقبت در سـال  

 وريشـاهنامه ابومنص ـ بـه ادعـاي مقدمـۀ     44.درگذشـت  159توس رسید و در سال 

حکومت توس تا پیش از واگذاري آن به حمید بن قحطبۀ طایی متعلـق بـه خـانوادة    

همیشه توس کنارنگیان را بود تا به هنگام حمید طایی که از «کنارنگ بود، به عبارتی 

                                                          

.467، ص  2ج  ،التقاسیم احسنـ43

و  254،  216،  211،  32، صص  9، ) ابن اثیر( املبه ك بنگریدح احوال وي مشرو برايـ44

 ،طـوس  مشـهد بنگریـد بـه   (حمید اصلاً توسی بوده اند  اجدادکه  اند گفتهبعضی هم . 291

).403ص 
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حمید مسلماً در شهر نوغان توس مستقر بود و بنایی باسـتانی،   45.»دست ایشان بستد

شده است کاخ حکـومتی  ) ع(لی بن موسی الرضا یا ساختۀ خود او، که اینک حرم ع

سال پس از مرگ حمید بن قحطبه به تـوس آمـد و    34الرشید  وقتی هارون. وي بود

» بقعـه هـارونی  «درگذشت در همان کاخ حمید مدفون شـد و آن محـل و گـور بـه     

  46.شهرت یافت

هـ در کنار هارون به خـاك سـپرده شـد     203چون حضرت رضا نیز در سال 

  . خوانده شد» مشهد«و بعدتر تنها » الرضابن موسیمشهد علی«او به مرور  محل دفن

چنان که پیداست در قرون اولیۀ اسلامی به جاي نـام بـردن از شـهر مرکـزي     

در نتیجه به جاي آن . اند کرده از شهر مزبور یاد می» توس«ولایت توس تنها با عنوان 

در ) ع(د و درگذشت و حضرت رضا آم» نوغانِ توس«الرشید به  که گفته شود هارون

شهر نوغان توس در کنار هارون به خاك سپرده شد، عمومـاً گفتـه شـده اسـت کـه      

فون هستند، کاخ حمید بن قحطبه در توس بـود،  دهارون و حضرت رضا در توس م

» تـابران «از سدة چهارم هجري به بعد که . بقعۀ هارونی نیز در توس واقع بوده است

یعنی به جـاي  . باز همین تسامح دربارة آن شهر هم روي دادشهر مرکزي توس شد 

الملک و امام محمد غزالـی در تـابران تـوس     این که بگویند فردوسی و خواجه نظام

انگـاري   این سـهل . بودند» توسی«اند آنها  زیستند، تنها گفته زاده شدند و یا در آن می

هر تـابران تـوس بـوده    سبب شده است تا بعضی بپندارند که بعقۀ هارونی هم در ش ـ

هاي هفتم  است، و همین امر باعث باوري غلط شده و عامه مردم بنایی متعلق به سده

هارونی، و  و هشتم هجري را که در دل شهر تابران توس قرار دارد اکنون همان بقعه

! داننـد  سید علوي مـی  60و محل شهادت » زندان هارون«گویند  یا چنان که خود می

و بناي مزبور خانقاهی متعلق به سدة هشتم هجري است. تی نداردکه البته سندی.  

                                                          

 ،»شـاهنامه مقدمه قدیم «مندرج در بیست مقالۀ قزوینی، مقاله  ،شاهنامۀ ابومنصوري مقدمۀـ45

.56ص  ،بلندکاخ نظم  سراینده؛403ص  ،طوس مشهدید به ؛ نیز بنگر 89ص 

نیـاز بـه مأخـذ و منبـع     ) ع(و مجاور ضریح حضرت رضا  حرمقبر هارون در محل  وجودـ46

 مشـهد با این همه بنگرید به . قرون اولیه نیز مسلم است دربقعۀ هارونی خواندن آن . ندارد

.11ص ،الشموسشمس؛  404ص  ،توس 
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اما دربارة آنچه به عنوان محل احتمالی مقبره و خانقاه امام محمد غزالی اخیراً 

  : در توس کشف شده چند جملۀ زیر قابل یادآوري است

با توجه به دلایل مثبت و منفی در انتساب بناي کشف شدة جدید بـه گـور و   

مام محمد غزالی، بحث و تحقیق در این باره باید ادامه بیابـد تـا عاقبـت بـه     خانقاه ا

نچه در شمال شرقی بارة توس  اما به هر روي آ. اي منطقی و علمی منجر گردد نتیجه

کشف شده داراي ارزشی تاریخی فراوانی است، لذا قطعـاً توسـط میـراث فرهنگـی     

دسـت کـم   . ن توس خواهد شـد بازسازي و یکی از کانونهاي توجه و سیاحت زائرا

یادبود گور چند بـزرگ مـردي کـه قطعـاً در      يتوان به صورت بنا همان محل را می

این بزرگان عبارتند از امام . توس مدفون بوده و اینک گورهایشان ناپیداست در آورد

، فخرالدین )نماي همعصر فردوسیمجنونعاقل(47توسیمعشوقغزالی، محمدمحمد

شـیخ   48.)الی که به دست غزها در میانۀ سدة ششـم کشـته شـد   شاگرد غز(مارشکی 

 ،49)شیخی که نام وي به حق یا ناحق با شـاهنامه پیونـد خـورده اسـت    (ابوالقاسم کرکّانی 

                                                          

بوده به نسل بعد از فردوسی تعلق داشـته و همعصـر ابوسـعید     صفتانز نوع بهلول مرد که ا اینـ47

بنا بر نوشتۀ حمداالله مسـتوفی تـا سـدة هشـتم هجـري گـور       . بوده است اوابی الخیر و از یاران 

با محمد معشوق در صـفحات  ). 151ص  ،القلوب نزهۀ(بوده است  معلوممحمد معشوق در توس 

.استمندرجالتوحید اسرارعمدة احوال وي در آثار عطار و . شدآشنا خواهیم  بیشترآینده 

، 20ج  ،کامـل ؛ 750و  377ص  ،التوحیـد  اسرار؛ 248، ص 2ج،فصیحی مجملبه  بنگریدـ48

.249ص 

از شیوخ آزاد منش و مدافع حـلاج و  ) روستاي کرکّان توس بهمنسوب (ابوالقاسم کرکّانی  شیخـ49

وي یکـی از  . ، نیز استاد و پدر زن ابـوعلی فارمـدي بـوده اسـت    یرالخاز زمرة یاران ابوسعید ابی 

بعضـی بـه اشـتباه او    ). 469- 380(پنجم و زمان سلاجقه بوده است  سدةشیوخ بزرگ توس در 

 مـذکر بعضی هم با خطایی فـاحش وي را همـان   ). الاولیاء ةتذکر(اند نوشته گرگانیرا ابوالقاسم 

عمومی شـد   گورستانردوسی نماز نکرد و مانع از دفن شاعر در که بر جنازة ف اند متعصبی دانسته

التوحیـد،  اسـرار تعلیقـات بنگرید بـه  (اما شیخ مبراّ از این اتهامات است ) 62ص ،الشعراةتذکر( 

دهـم هجـري گـورش نمایـان و      سدةشیخ ابوالقاسم در توس مدفون شده و تا آغاز ). 677ص

دکتر شـفیعی کـدکنی مقالـۀ    ). 350ص  ،بخارانامه  مانمهبنگرید به ( زیارتگاه عموم بوده است 

.رود به زودي منتشر گردد امید می کهمفصلی دربارة وي در دست تحریر دارد 
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دهها و صدها بزرگ مرد دیگـر، کـه بـه قـول حمـداالله       …، و 50شیخ ابونصر سرّاج

هاي آن شـهر مـدفون   مستوفی تنها سه هزار ولّی ابوبکر نام آنها در یکی از گورسـتان 

  51.اند بوده

  وس طارگ 

به صـورت شـهري    ارگها عموماً محل استقرار دولتیها و حکام و بستگان آنها،

. ارگ شهر تابران توس نیز چنین بـوده اسـت  . اند مستقل در داخل شهري دیگر بوده

بناي نیمه ویران ارگ یا کهندژ توس با وسعتی چهار هکتاري در گوشه شمال غربی 

از . ه فاصله چند صد متري از بناي هارونیه و باغ آرامگاه فردوسی بر جاستشهر و ب

آید که داراي دژي با برج و بارو به مساحت تقریبی یک  وضعیت اگر به نیکی بر می

هکتار در وسط، منطقه و بخشهایی مسـکونی بـر گـرد دژ اصـلی، و سـپس بـاره و       

  .در داخل شهري دیگرعنی شهرکی یخندقی بر گرد آن همه بوده است، و این 

در حالی که از شهر تابران جز بارة نیمه ویران آن چیزي بـاقی نیسـت همـین    

اندازه از برج و باره و انگارة ارگ که سلامت مانده محل تأمل است، اما این سلامت 

بر اثر تجدید بناهاي مکرر نسبی نه تصادفی و یا به سبب استحکام بیشتر ارگ، بلکه

 ه791تاریخ پس از آن که میرانشـاه پسـر تیمـور در سـال     واهیبه گ. آن بوده است

. توس را به خاك و خون نشاند تقریباً دیگر آبادي در آن نماند و رو به ویرانی نهـاد 

گ یا قلعۀ توس تا یکی دو قرن بعد هم محل استقرار یا مورد استفادة نیروهاي راما ا

کـه  ) 807(لیۀ بعد از مرگ تیمور به عنوان مثال در سالهاي او. حکومتی خراسان بود

شهر تابران توس فاقد جمعیت شهري بوده از قلعه یا ارگ آن بـه صـورت حبسـگاه    

صد و چند سال بعد و در زمان شاه تهماسب  52.یکی از امراي سیستان یاد شده است

پسـر بـرادر   (نیز که ازبکهاي شیبانی به زعامـت عبیـداالله خـان     933صفوي به سال 

                                                          

الخیر و پیرِ اولّیـۀ او، نیـز از مشـایخ کـلان عرفـان ایـران و        ابیاز همعصران ابوسعید  ويـ50

 مهمـان به نوشـتۀ مؤلـف   . ستبوده ا» طاووس الفقرا « ، مشهور به  چهارمخراسان در سدة 

.گور وي نیز تا آغاز سدة دهم در توس معلوم و زیارتگاه بوده است) 350ص(نامه بخارا

).در صفحات آتی نیز عین قول مستوفی خواهد آمد(151ص  ،القلوبنزهۀـ51

.196، ص  3،فصیحی مجمل؛  336، ص  ابرو حافظالتواریخةزبدـ52
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بـرون  «شهد حمله کرده بودند، خانوادة حاکم مقتول مشهد بـه نـام   به م) شیبک خان

به قلعۀ توس پناهنده شدند، که البتـه ازبکهـا قلعـه را محاصـره و تحریـب      » سلطان

بنابراین ارگ توس تا حدود یک و نیم قرن بعد از ویرانـی شـهر همچنـان     53.کردند

آبادي تـوس و ارگ آن   از آن پس تا مدتها خبري از. دایر و مورد استفاده بوده است

قلعۀ شیر خانـۀ  «آن که باز در عهد نادرشاه از دژي با نام  شود، الاّ ر متون دیده نمید

در مشرق شهر یاد شده اسـت، کـه در سـطور آینـده بـه شـرح آن خـواهیم        » توس

هاي ارگ چیز قابل توجهی براي عموم ندارد معمـولاً کسـی از    چون خرابه. پرداخت

اما براي آنهایی که در جستجوي تاریخچـۀ  . گیرد غ آن را نمیزائران عادي توس سرا

کاوشهاي . این شهر هستند البته ارگ ورقی سترگ و پر نکته از تاریخ این شهر است

زنی در جاي جاي آن انجام  شناسان در محوطۀ ارگ، که به صورت گمانه اخیر باستان

بران به قرون اولیۀ اسلامی نمایاند که آغاز حیات ارگ نیز مانند خود شهر تا شده، می

رسد و در عصر غزنویان و سلجوقیان و ایلخانان و تیموریان مورد توجه بـوده و   می

ارگ توس چند حالی اسـت کـه    54.ن صورت گرفته است مرمتها و بازسازیهایی در آ

  .هاي شهر تابران خواهد افزود در دست مرمت و بازسازي قرار گرفته و به زودي بر جاذبه

�

                                                          

.102ص  ،شهر مشهد تاریخ،  171، ص 1، )قمی منشیمیر(التواریخصۀخلاـ53

 تـوس باستان شناسی در محوطۀ ارگ تـوس بنگریـد بـه     کاوشهايآگاهی از حاصل  برايـ54

ارزشـهاي ؛ و  62، ص  14–13ش  ،پـاژ   کتـاب ؛  71تا  45صص،شهر خفته در تاریخ

.12، ص ... توس فرهنگی
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�

  

  ل اخنگان و جنگ انَدرخمی
  

  سرآغاز

گذرد هنوز اثـر  سراي ایران میبا این که هزار سال از درگذشت شاعر حماسه

او مرتفع » زمان و زندگانی«را بنمایاند تا ابهامات » تاریخ عصر فردوسی«مستقلی که 

متأسفانه پژوهشهائی هم کـه توسـط محقّقـین غیرایرانـی و     . شود فراهم نیامده است

  .زبان بیگانه صورت گرفته پاسخگوي نیاز مردم ایران نیستاغلب به 

تا آنجا که نگارندة این سطور آگاهی دارد تنها استاد دکتر غلامحسین یوسفی 

بخشی از نیاز مشـتاقان درك تـاریخ عصـر     فرّخی سیستانیبا تألیف کتاب ارزشمند 

نـد محقـق   وگرنـه پژوهشـهاي چ  ) 1341سال اولین انتشـار  (اند فردوسی را برآورده

مثل محمدناظر و محمـد حبیـب و باسـورث و    (هندي و اروپائی و روسی و افغانی 

و برآوردن » تاریخ عصر فردوسی«هائی جز بیان با انگیزه...) بارتولد و فراي و مددي 

در ایـن میـان اسـتاد گرانقـدر دکتـر عبدالحسـین       . نیاز مردم ایران فراهم آمده است

، که فصلی از جلد )1367سال انتشار (اند تألیف کرده را تاریخ مردم ایرانکوب زرین

ترین و ارزشمندترین مرجعـی اسـت   جامع» از نیشابور تا غزنه«دوم آن تحت عنوان 

نمایاند و حقیقتاً نعمتـی کبـري و چراغـی تابنـده     که تاریخ عصر فردوسی را هم می

  .ستفراروي پژوهشگران و دوستداران فردوسی و حوادث زمان و زندگانی او

» از نیشابور تا غزنه«پیداست که درین خلأ محرز، همان چند ده صفحۀ فصل 

ایست نمایاند، تحفهکه پیدایش سامانیان تا ظهور سلاجقه و خاتمۀ کار غزنویان را می

نادر که چون اوراق زر دست به دست خواهد گشت و حتی به صورت کتاب درسی 

  .ها تدریس خواهد شددر دانشگاه

کـوب، کـه مجتهـد    أن علمی و جایگاه منحصر به فرد دکتر زریـن اما همین ش

اي هستند در عرصۀ تاریخ و ادبیات ایران، و آثارشان حکم رسالۀ مراجع تقلیـد  گونه

را دارد ـ حق چنـین اسـت ـ دوسـتداران ایشـان و هـم تـاریخ و فرهنـگ ایـران را           

ارجمند بکوشند، چرا که  دارد تا براي تنقیح و اعتبار هرچه بیشتر آثار این استادوامی
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هاي احتمالی و نادر آثار ایشان به عـدة کثیـري از دوسـتداران و پژوهنـدگان     لغزش

  .تاریخ و ادب ایران نیز سرایت خواهد کرد

شهري فردوسی و علاقمند به  درك و بیـان تـاریخ   نگارندة این سطور که هم

 م و پنجم نموده اسـت، باشد و سالی چند را صرف مطالعۀ تاریخ قرون چهارعصر او می

تاریخ مردم ایران دارد، » از نیشابور تا غزنۀ«اي چند بر فصل تنها با این انگیزه حاشیه

  .که امیدوارست به رؤیت استاد هم برسد و استفساري از خود ایشان تلقی شود

بینـد  مـی » مـویی «از آنجا که نگارنده دانش و آگاهی عمومی خویش را چون 

موثق ـ که  » ریسمانی«المتین و کوب را چون حبلجناب زریننازك و دانش بیکران 

برکشندة بسیاري از شیفتگان تاریخ و فرهنگ ما به بام معرفت بوده و هست ـ عنوان  

گذاشته، به این امید که حتی به اندازة تار » مویی به رسیمانی«نامه را هم این جسارت

مردم دشت توس باور داریم که گردد، چون ما  تاریخ مردم ایران» قوت و یار«مویی 

  .»مویی به ریسمانی قوت است«

را مطالعـه  تاریخ مردم ایران چون ممکن است بعضی از خوانندگان این گفتار 

الذهن باشند، مجبوریم که توضـیحات  نکرده، یا نسبت به تاریخ عصر فردوسی خالی

نزلـۀ جسـارت   واضح براي اهل فن را در ابتداي هربند ادا کنیم، که امید اسـت بـه م  

  .نگارنده تلقی نگشته و بخشوده آید

***  

ترکان قراخانی مشهور به آل افراسیاب یا ایلک خانیه اولین قـوم از تورانیـان   

النهـر و  مورد حمله قرار دادند و مـاوراء  382بودند که ایران بعد از اسلام را در سال 

امیـر  (بـن منصـور   امیرِ وقت سامانی که نـوح . بخارا را در همان سال متصرف شدند

و دیگـر سـردارش   ) ابـوعلی سـیمجور  (سالار خـود  بود به علت خیانت سپه) رضی

در کنـار  (قادر به مقابله با ترکان نگشت و بخارا را رها کرد و بـه شـهر آمـل    ) فایق(

در همان سال بیمار و مجبور بـه تـرك   ) بغراخان(اما زعیم ترکان . گریخت) جیحون

امیرنوح چون به مقـرِّ عـزّ و دولـت خـویش     . ه درگذشتبخارا گردید و در میانه را

بازگشت براي تنبیه سـالاران خـائن خـود از غزنویـان اسـتمداد جسـت، در نتیجـه        

امیـر  . وارد خراسـان شـدند   384غزنوي به اتفاق پسرش محمود در سـال  سبکتکین 

سامانی هم به ایشان پیوست و طی جنگی که در همان سـال در کنـار شـهر هـرات     
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. بویه گریختنداد سالاران یاغی سامانی شکست خوردند و به گرگان و پناه آلروي د

هم از همان زمان از آنِ محمود ) زیر رود(النهر سالاري سامانیان و ولایت مادونسپه

ابوعلی سیمجور و فایق سال دیگر از گرگان بازگشتند و محمود را از . و پدرش شد

با پیوستن به پدر خویش و مراجعت به توس اما محمود ) 385سال (خراسان راندند 

ساز در صـحراي ده اَنـدرخ   رقبا را مورد حمله قرار داد که منجر به جنگی سرنوشت

واقع در یک و نیم فرسنگی شمال شرق دروازة رزان تـوس ـ محـل زنـدگی شـاعر      

  .سراي ایران ـ گشت و پیروزي همیشگی غزنویان بر آلِ سیمجور را فراهم آوردحماسه

  :دربارة این جنگ گوید ریخ مردم ایرانتا

در حوالی توس شکست سختی خوردند و تلفات بسیاري هم ... ابوعلی فاق «

فایق به قلمرو ایلـک تـرك   ... و به حدود سرخس عقب نشستند ... بر آنها وارد شد 

یی عشقی او را در خراسان به دام مخالفان انداخت، مـأمون  رفت و ابوعلی که حادثه

ه یکچند به او پناه داد، سرانجام با اجـازه و اشـارة امیرسـامانی بـه بخـارا      خوارزمشا

  .55»رفت

باشـد، کـه در آن    تاریخ گردیزيآمده باید متأثر از  تاریخ مردم ایرانآنچه در 

ابـوعلی را هزیمـت کردنـد و    . به توس حرب کردند و به ده انـدرخ ... «: آمده است

ه او را غارت کردند و ابوعلی از راه طبس اسیران از دست او بیرون کردند و لشکرگا

پس دل ابوعلی تنگ شد و متنکّر حال به نیشابور آمـد، از بهـر   ... به سوي ري رفت 

و روي بـه  ) ؟(!و از بنـد بگریخـت   . زنی را، و امیرمحمود او را بگرفت و بازداشت

  .56»خوارزم نهاد

ن اسـت و  یکی از مآخذ معتبر عصر فردوسی و غزنویـا  تاریخ گردیزيگرچه 

اغلب از صحت و دقّت خاصی برخوردار است اما متأسفانه در این مورد اشتباه شده 

متّفقـاً   بیهقـی و  تـاریخ یمینـی  است، چرا که دو مأخذ معتبر دیگر عصـر غزنویـان،   

                                                          

، چاپ اول، سال 2کوب، تهران، امیرکبیر، جلد رین، دکتر عبدالحسین زتاریخ مردم ایرانـ 55

  ).فصل از نیشابور تا غزنه(216، ص 1367

، گردیزي، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، دنیاي کتاب، الاخبارزینیا  تاریخ گردیزيـ 56

  .373، ص 1363چاپ اول، سال 



تاریخ و فرهنگ ایران طوس در  31

  :اندآورده

 57»385الاخر سال جنگ فریقین در شبگیر روز یکشنبه ده روز از ماه جمادي«

محل جنگ هم به انتخاب ابوعلی و فـایق  . روي داد 58»درخصحراي مقابل ده ان«در 

و قصـد داشـتند کـه بـا      59»آثار ادبار و شکست در احوال ایشان مشهود بود«بود که 

به حصانت جوانب و خصب اطراف و «پشت دادن به کوه و درة منتهی به دژ کلات 

نـب  از جا(تا در صورت شکست و بسته شدن راه گریز  60»نواحی آن مستظهر شوند

چنـین نیـز   . از طریق آن دره و دژ کلات به دشت خاوران راه داشته باشند) خراسان

و بـه دژ کـلات    61»رود گریختنـد «شد و پس از یک روز جنگ هزیمت شدند و در 

  62.متفق و یار ایشان بود) امیرك طوسی(پناهنده شدند، که دژبان آن 

میان ابـوعلی و  تاریخ یمینیپس از آن هم مطابق توضیحات مفصل عتبی در 

چـرا کـه ابـوعلی سـیمجور در صـدد عـذرخواهی از       . فایق در کلات اختلاف افتاد

امیرسامانی و امید پذیرش بود اما فایق چنین امیدي نداشت، لذا از ابوعلی جـدا و از  

. ابوعلی هم در پی او روانه گردیـد . کوه هزارمسجد عازم سرخس شدآن سوي رشته

و هرکدام جداگانه درصدد عـذرخواهی و التجـا بـه     هر دو از سرخس به مرو رفتند

امیرسامانی برآمدند، که عذر ابوعلی پذیرفته شد و دسـتوري رسـید تـا بـه جرجانـه      

آنجا مقیم باشد تا اندیشۀ تشریف و ترتیب نانپارة او به «رود و ) جرجانیه یا گرگانج(

شد تا مقدم او را بن محمد والی جرجانیه نوشته اي هم به مأمونامضاء برسد، نوشته

                                                          

انتشارات دانشگاه  اکبر فیاض، مشهد،، ابوالفضل بیهقی، تصحیح دکتر علیتاریخ بیهقیـ 57

  .261، ص 1356فردوسی، سال 

، تألیف عتبی، ترجمه جرفادقانی، تصحیح دکتر جعفر شعار، تهران، بنگاه تاریخ یمینیـ 58

  .119، ص 1357ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، سال 

  117، ص تاریخ یمینیو  260، ص تاریخ بیهقی: ك به. ـ 59

  .120، ص تاریخ یمینیـ 60

.261، صبیهقیـ  61

.122، ص یمینیـ  62
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  .63»مکرم دارد

الامر راهی جرجانیه شد، امـا هنگـام عبـور از خـوارزم توسـط      ابوعلی حسی

چون مأمون از این حـال آگـاه   «. محبوس گردید) از آل عراق(ابوعبداالله خوارزمشاه 

که ابوعلی سیمجور اسیر و ابوعبداالله امیر را به دست » شد سپاهی به خوارزم فرستاد

و امیر اسیر گشت ... یدي که برپاي ابوعلی بود بر کعب ابوعبداالله نهادند ق«آوردند و 

این دو را به جرجانیه بردند و در مجلس شراب مأمون و ابوعلی . 64»و اسیر امیر شد

به یک ضرب شمشیر سر خوارزمشاه را در میان مجلس انداختند و خوارزم مـأمون  «

ارزم برافتادند و خوارزمشاهی تنها از و بدین بهانه آل عراق از خو. 65»را مستغنی شد

امیر سامانی ابوعلی هم به بخارا فرستاده » اشاره و دستور«بالاخره با . آن مأمونیان شد

  ...شد و اسیر گردید 

ملـک  (ابوالحسن بن ابی علی سیمجور که به ناحیـت قـاین   «آنگاه پسر وي، 

طوس بدو رسید بـه   مقیم بود، چون خبر هزیمت پدرش به درِ) موروثی آن خانواده

ري شد، و از ري بر هواي زنی یا غلامی به نیشابور باز آمد و متـواري شـد، و امیـر    

بگرفتندش و سوي غزنین ـ و یا ابتـدا بـه بخـارا و     . محمود جد فرمود در طلب وي

  .66»بعد به غزنین ـ بردند

بجز آنچه گشت محل جنگ و سلطۀ خصم بر دشت طـوس و خراسـان هـم    

از اندرخ به سرخس و رفتن به ري و نیشـابور  » ینی ابوعلی و فایق رانشعقب«امکان 

فرسـنگی شـمال    2ـ که هنوز با همین نام در فاصلۀ تقریباً » اندرخ«چون ده . دادنمی

» دره کـارده «دروازة رزان طوس واقع است ـ در مدخل معبري است کـه اکنـون بـه     

خاصی در خراسـان داشـته،    الجیشیشهرت دارد، و این معبر از دیرباز اهمیت سوق

چون یکی از معدود بریدگیهاي رشته کوه هزار مسجد است که طوس را بـه دشـت   

احتمالاً شهر طابران هم به همین دلیل در مـدخل آن سـاخته   . دهدخاوران اتصال می

                                                          

  .125ـ پیشین، ص 63

.130ـ همان، ص  64

.131ـ همان، ص  65

  .263، ص بیهقیو  145، ص تاریخ یمینیـ تلفیقی از  66
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در منتهی الیه آن معبر هـم دژ تـاریخی و طبیعـی کـلات قـرار دارد کـه       . شده است

ابـوعلی و فـایق از آن جهـت مـدخل ایـن دره و      . تمشرف بر دشت خـاوران اس ـ 

صحراي مقابل آن را براي جنگ انتخاب کرده بودند که رقیبان از جانـب پوشـنگ و   

ور شده بودند و در صورت پیروزي، راه هرات و سرخس به خراسان و ایشان حمله

  .بستندالنهّر میگریز شکستگان را از طریق خراسان به ماوراء

نشـینی  ممکن است منهزمین پس از شکست به سرخس عقب بنابراین چگونه

  کرده، و ابوعلی به ري رفته و دچار حادثه عشقی در نیشابور هم شده باشد؟

دارد که نظر گردیزي را اشتباه تلقیّ کرده و گفتۀ عتبی آنچه گذشت ما را وامی

بهار هم کوب استادي چون شادروان و بیهقی را بپذیریم ـ حتیّ اگر بجز استاد زرین 

  .67مرتکب همین اشتباه شده باشد

عتبی، گردیـزي  (که معلوم نیست چرا علیرغم تصریح هر سه مورخ دیگر این

به محل دقیق جنگ، یعنی صـحراي مقابـل انـدرخ در جـوار دروازة رزان     ) و بیهقی

از اشـاره بـه آن خـودداري کـرده اسـت؟ تـذکاري کـه         تاریخ مـردم ایـران  طوس، 

بهتر احوال فردوسی و شاهنامه و هم رابطۀ شـاعر و محمـود   توانست براي درك می

نزدیک بوده » باژ«ده اندرخ آنقدر به شهر طابرانِ طوس و قریه . بسیار مفید واقع شود

که در باژ بوده باشد یا طابران ـ شـاهد کـرّ و    و هست که یقیناً فردوسی ـ اعم از این 

تـا شـهر طـابران و بـاژ هرکـدام      فاصله اندرخ (فرّ دلاوران آن جنگ مهم بوده است 

که محمود غزنوي براي اولین بـار در  بنابراین، باتوجه به این) حدود ده کیلومتر است

سالاري سامانیان رسیده، سـال  به اتفاق پدرش وارد خراسان شده و به سپه 384سال 

بعد هم در زادگاه شاعر درگیر چنان جنگی با حکام پیشین خراسـان گردیـده، بایـد    

شناخت جدي و مهم فردوسی از وي در همان زمـان و ضـمن همـان واقعـه      اولین

که خود فردوسی هـم از همـان سـال بـه عنـوان زمـان       کما این. صورت گرفته باشد

ابیـات  . اش با محمود یاد کرده، آنجا که خواسته هزار بیت دقیقی را نقل کنـد آشنائی

  :مزبور چنین است

                                                          

الشعرا بهار، به کوشش محمد گلبن، مرکز نشـر سـپهر،   ، مجموعه مقالات ملکنامهفردوسیـ 67

.57، ص 1345سال 
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  چنـاـن دیـدـ گوینـدـه یکشــب بخـوـاب 

ــدي دقیقــی ز ــد آم   جــایی پدی

  مـی : به فردوسی آواز دادي که

هـ بخـت      یـ ک هـ گیت دـي ب   که شاهی گزی

  شهنشاه محمود گیرنده شـهر ز 

  از امروز تا سال هشـتاد و پـنج  

لاـب      وـن گ تـی چ یـ داش اـم م   که یک ج

ــر آن جــام مــی داســتانها زدي   ب

  مخور بجز به آئین کـاووس کـی  

  نبازد بدو تاج و دیهـیم و تخـت  

  نده بهـر زشاهی بهر کسـی رسـان  

  68نکاهدش گنج و ببالدش رنـج 
جج

کوب نه تنها یک سطر راجع بـه محـل جنـگ و    دانیم چرا استاد زریناما نمی

البتـه هـم   . اهمیت آن توضیح نداده، بلکه از بردن نام آن محل هم پرهیز کرده اسـت 

انـد و هـم محقـق    مورخان قدیم از اداي توضیح بیشتر دربارة اندرخ خودداري کرده

از  تاریخ مردم ایراناي چون بارتولد با بیان جملاتی همانند اظهارات مؤلف برجسته

. جنگ در حوالی طوس وقوع یافت«: واقعه و محل آن یاد کرده است، به نوشته وي

  .69»گریختند) کنار جیحون(هر دو عاصی اصلی هم به سرخس، و از آنجا به آمل 

کوب را ضور جناب زریندر خاتمه، نگارنده این سطور که افتخار شاگردي ح

هم نداشته، با شناخت و تصوري که از شخصیت و اخلاق عالمانۀ آن استاد از طریق 

هـایی از ایـن دسـت کـه از     مطالعه آثار متعدد ایشان دارد مطمئن است که گسـتاخی 

عشق و علاقه به ایران و تاریخ و فرهنگ آن و هم به تألیفات آن استاد ناشـی شـده   

و حتماً به تشویق شاگردانی . اطر و خشنودي ایشان خواهد شداست، مایۀ آرامش خ

چنین خواهد پرداخت، تا شاید پس از همین دقت و کنکاشها، عاقبت ما مردم ایـران  

  .»راه به دیهی ببریم«مان بیابیم و نیز معرفت کاملی بر گذشته

  :میل اخنگان

زیبـا و  خوشبختانه در صحراي فصیح مقابـل ده انـدرخ بعـداً بنـاي تـاریخی      

میـل  «نوازي ساخته شده، که چون در جوار روستاي قدیم اخنگان قرار دارد به چشم

                                                          

، تهران، شرکت سهامی کتابهـاي جیبـی، بـا ترجمـۀ     لتصحیح ژول مو، فردوسی شاهنامه-68
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این بنا داراي سردابی جهت دفـن جسـد و هـم سـنگ     . شهرت یافته است» اخنگان

رود کـه در دورة  اي تقریبـاً فرسـوده و ناخواناسـت امـا احتمـال مـی      گوري با کتیبه

اي کـه شـهر طـابران    ر کنار جـادة اسـفالته  میل اخنگان د. ایلخانان ساخته شده باشد

سـازد احـداث شـده و    متصـل مـی  ) زادگاه فردوسی(طوس را به روستاي پاژ یا پاز 

  .کیلومتر است 9فاصلۀ آن از شهر طابران و پاژ هر کدام 

که شهر طـابران طـوس بـا ظهـور تیمـور تخریـب و غیرقابـل        با توجه به این

متون قدیمی خبري دربارة میل اخنگان درج سکونت شده است، متأسفانه در منابع و 

ظاهراً اولین بار آندره گدار فرانسوي در اوایل سدة چهارده خورشـیدي  . نشده است

به بررسی و معرّفی این بنا پرداخته و آن را از قـول غیـر مسـتند اهـالی محـل گـور       

 رود که بـراي اولـین  از آن پس گمان می. خواهر گوهرشاد خوانده است» گوهر تاج«

بار نگارندة این سطور ارتباط محل میل اخنگان را با روزگار فردوسـی طـرح کـرده    

  .70باشد

هـاي  خوشبختانه بعد از طرح این ارتباط مهـم، جسـته و گریختـه در نوشـته    

محل آشنایی اولیـۀ فردوسـی و سـلطان محمـود غزنـوي      » میل اخنگان«دیگران نیز 

آغا منسوب شـده، نگارنـده در    چون این بنا به بستگان گوهرشاد. معرفی شده است

بـه معرّفـی   » اي بانو گوهرشادشخصیت افسانه«گفتار یازدهم این مجموعه، با عنوان 

  .شودجا از تحریر مکررّ آن مطالب پرهیز مینسبتاً کامل آن پرداخته است، لذا در این

                                                          

پنج ـ   نظم بلندایندة کاخ و هم در کتاب سر 1369ـ هم در مقالۀ مویی به ریسمانی در سال   70

؛ نیـز در   86ـ   8، صـفحات  1371، منتشر شده در سـال  گفتار در زمان و زندگانی فردوسی

آثار و بناهـاي  «، ویژة توس و فردوسی، در مقالۀ 1371، در سال 13ـ    14، شمارة پاژکتاب 

.68، ص »میل اخنگان«، ذیل »تاریخی ـ باستانی توس
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